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چکیده
باور عمومی آن اســت که قضات در مقام صدور حکم کاملًا تابع قانون هستند 
و به هیچ وجه از مولفه‌های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنســیت، مذهب، جوانی، 
تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی‌پذیرند، اما پاره‌ای مطالعات تجربی گویای آن است که 

در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می‌کنند.
 پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده‌های مواد مخدر و در حوزه 
مطالعات جامعه‌شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال‌های 
پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرســتان کاشان، بیست و سه 
پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق 
داشــته است. یافته‌ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، 
خواه ‌ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اعِمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در 
قبال زنان، لحاظ می‌کنند که علت آن، تفاوت‌های جســمی و روحی میان زنان و مردان، 
قــرار گرفتن زنان در موقعیت‌های نامناســب، تفاوت در انتظــارات از زنان و مردان و 

همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.
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درآمد
از جمله اصــول حاکم بر نظام عدالت کیفری، »اصــل قانونی بودن جرائم و 
مجازات‌ها«،1 »اصل تساوی افراد در برابر قانون«2 و »استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی« 
است. تصور شــهروندان از عملکرد دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری به طور کلی 
و قضات به طور خاص، این اســت که آن‌ها تمام عوامــل بیرونی و درونی حاکم بر 
تصمیم‌گیــری قضایی را تحــت کنترل درمی‌آورند و اجــازه نمی‌دهند که هیچ متغیر 
فراقانونی بر رأی و نظر آن‌ها تأثیرگذار باشــد، اما واقعیت این اســت که انسان‌ها در 
مواجهــه با موضوعات، دارای قضاوت ابتدایی بوده و غالباً از تأثیر عوامل شــخصی 
و ناخــودآگاه در رأی و نظر خود، آگاهــی ندارند. وجود این قضاوت پنهان در مورد 
دادرس نیز طبیعی اســت. با این‌ حال تصور اکثر قضات این است که تنها با توجه به 
قوانین موجود به صدور رأی می‌پردازند و نســبت به دخالت عوامل درونی و پنهان و 

دیدگاه‌های شخصی خود بر تصمیم‌گیری‌شان، خودآگاهی کامل ندارند.
بر اســاس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتــاری می‌توان گفت که 
تصمیم‌گیــری قضایی به ویژه در حوزه تعیین مجازات ممکن اســت متأثر از عواملی 
باشــد که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشــد )ساکیانی و واعظی، 1401: 
245(. در این چارچوب، برخی از حقوق‌دانان و فلاسفه تأکید کرده‌اند که فکر و روان 
قضات نیز همانند سایر افراد به فعالیت می‌پردازد و آن‌ها برخلاف آنچه تصور می‌شود، 
آراء خود را مانند ماشــین‌های الکترونیکی و به‌ دور از عواطف و احساسات شخصی 
بیرون نمی‌دهند. از جمله »منتانی«3 فیلسوف معروف فرانسوی در قرن شانزدهم متذکر 
شــده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض می‌شــود و این تغییر حالت در آراءِ 
آنان منعکس می‌گردد. روزی که دادرس ســرحال و خوشحال است نسبت به متهمان 
عطوفت و مهربانی نشــان می‌دهد و روزی که از زیــادی صفرا رنج می‌برد مجازات 
سنگین‌تری تعیین می‌کند )صانعی، 1347: 20(. »هولمز«4 نیز معتقد است: رأی دادگاه 
محصول ناخودآگاه تعصبات غریزی و ارتباطات ذهنی غیرقابل ‌توصیف اســت. حتی 

1. Legality principle of crimes and punishments
2. Equality before the Law
3. Montaigne
4. Holmes
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تعصباتی که مشترک میان قضات و افراد عادی وجود دارد به‌ مراتب بیشتر از استدلال 
منطقی در تعیین اصول و مقرراتی که باید بر سرنوشــت مردم حاکم باشد مؤثر است 

)صانعی، 1347: 23(. 
متأثر از این مباحث در حوزه جامعه‌شناسی کیفری از دو نوع متغیر تأثیرگذار در 
تصمیمات قضایی سخن به میان می‌آید: »متغیرهای قانونی«1 و »متغیرهای فراقانونی«.2 
متغیرهای قانونیِ تعیین مجازات، مجموعه عواملی اســت که به ‌صراحت یا تلویحی 
در مواد قوانین کیفری برای تعیین شدت کیفر )مثلًا مسلحانه بودن سرقت( یا تخفیف 
در مجازات )وجود قرابت نســبی یا انگیزه شرافتمندانه( مقرر شده ‌است و متغیرهای 
فراقانونــی »برخلاف متغیرهای قانونی نامعین بوده و به فضای رســیدگی و نیروهای 
پیرامونی مرتبط است که تصمیم قضایی در تعیین مجازات را تحت تأثیر قرار می‌دهد« 
)الهــام و کریمی، 1394: 194(؛ همانند تأثیر طبقه اجتماعی، نژاد، جنســیت، مذهب، 
افکار عمومی و رسانه‌های جمعی؛ بنابراین متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام 
صادره از جانب قضات مؤثر واقع شــود. این دسته از متغیرها به اعتبار مجرم، بزه‌دیده 
و مقام قضایی رسیدگی کننده قابل تقسیم است، لیکن در پژوهش حاضر صرفاً متغیر 

فراقانونی جنسیت بزهکار مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است.
به طور کلی در خصوص رابطه جنسیت با احـکام دادگـاه‌های کیفری، برخی 
اندیشمندان این‌گونه اسـتدلال می‌کنند که جنسـیت با موقعیت‌ها و انتـظاراتی خاص در 
تعامل است. بر این اسـاس، اعمال مجازات‌های خفیف‌تر در قبال زنان به نقش مادری 
Steffens� )آن‌ها، سرزنش‌پذیری کمتر و خطر کمتر آن‌ها برای جامعه مربوط می‌شود) 
meier, Kramer, Cathy, 1993 / Daly, Bordt, 1995(. در مباحث جامعه‌شناسی 
کیفری، نظریاتی همچون »پدرســالاری/ جوانمردی«،3 »پدرســالاری خانوادگی«4 و 
»وابستگی«5 موید آن است که زنان نوعا6ً در مقایسه با مردان مجازات‌های خفیف‌تری 

1. Legal Variables
2. Extra Legal Variables
3. chivalry/paternalism hypothesis
4. familial paternalism hypothesis
5. dependency hypothesis
6.  علت تأکید بر این قید آن است که نتایج این تحقیق که در فنلاند و با بررسی پرونده‌های کیفری در 
 kruttschnitt,( سال‌های 1996 تا 2000 انجام شده، گویای عدم تأثیر جنسیت در آرای کیفری است
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تحمل می‌کنند، مدت محکومیت آن‌ها کمتر اســت )Crew,1991: 60( و بیشتر آن‌ها 
مشمول نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق مراقبتی، تعلیق اجرای مجازات و جزای نقدی 
قــرار می‌گیرند )Nagel, Hagan, 1983: 134(. افزون بر آن، پاره‌ای مطالعات تجربی 
موید آن اســت. ایــن یافته‌ها هر چند در خصوص عموم جرائم حاکم اســت، لیکن 
بررسی آن در حوزه جرائم مواد مخدر و در نظام قضایی ایران نیازمند پژوهش مستقلی 

بود که مقاله حاضر عهده‌دار انجام آن است. 
هر چنــد بحث جنســیت در فرایند عدالــت کیفری به طــور کلی موضوع 
پژوهش‌های متعددی قرار گرفته اســت، لیکن تاکنون تأثیر جنســیت بر حوزه جرائم 
مــواد مخدر جز در یــک مورد ) کاظم‌پور و فرجیها(، موضوع پژوهش مســتقلی در 
ایــران قرار نگرفته و این مورد و حوزه قضایی متفاوت، وجه تمایز اثر حاضر با دیگر 

پژوهش‌هاست.
در پژوهشی که »شارپ«،1 »برالت«2 و »مارکوس- مندوز«3 انجام داده‌اند نظریه 
زن شــرور در خصوص بزهکاران زن سیاهپوست متهم به حمل مواد مخدر در ایالت 
»اوکلاهامــا«4 مورد ارزیابی قرار گرفت و یافته‌های این پژوهش نشــان می‌دهد زنان 
سیاهپوســتِ بزهکار نوعاً زنانی تلقی می‌شــوند که با نقض هنجارها و کلیشــه‌های 
سنتی جنسیتی، سزاوار مجازات‌های شدیدتری در مقایسه با زنان سفیدپوست هستند. 
همچنین یافته‌های »بروستر«5 گویای آن است که میانگین طول محکومیت برای مردان 
بیشتر از زنان است. »هارتلی«6 و همکاران در پژوهشی که با تمرکز بر مجرمان حوزه 
مواد مخدر در کره جنوبی انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که زنان در مقایسه با 
مردان مجازات‌های خفیف‌تری تحمل می‌کنند. در پژوهشی دیگر که توسط »دورنر«7  

.)Savolainen,2009:232
1. Sharp 
2. Bralet
3. Marcus-Mendoza
4. Oklahama
5. Brewster
6. Hartley
7. Doerner
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و »دیموث«1 انجام شــد، نقش جنســیت در محکومیت متهمان در دادگاه‌های فدرال 
مورد بررســی قرار گرفت و نتایج این پژوهش بیانگر این است که درصد کمتری از 
زنان )شــصت و دو درصد( نســبت به مردان )هشتاد و پنج درصد( محکوم ‌به حبس 
شــده‌اند. نتایج پژوهش »کیهیل«2 از پرونده‌های قتلی که طی بیست و هشت سال در 
تورنتو کانادا انجام شــد، حاکی از آن است که مجرمان زن در مقایسه با مجرمان مرد 
)ســی و سه درصد در مقابل چهل و شش درصد( کمتر مورد محاکمه قرار می‌گیرند. 
در پژوهشــی دیگر مربوط به ســال 2015 »تیلیر«،3 »هارتلی«4 و »وارد«5 با استفاده از 
نظریه »جوانمردی« و »زن شرور«، تأثیر جنسیت بر آرای کیفری مواد مخدر در سطح 
فدرال ایالات متحده را مورد بررســی قرار داده و نتیجه گرفته‌اند که جنســیتِ مجرم 
به تنهایی در برخورد ارفاقی و ملایم تأثیرگذار نیســت، بلکه سابقه کیفری نیز در این 

خصوص حائز اهمیت است.
از میان پژوهش‌های داخلی نیز موارد معدودی را می‌توان یافت که به بررســی 
تأثیر جنســیت بر تعیین مجازات پرداخته باشــند. علوی حسینی در پژوهش خود با 
عنــوان »متغیرهای فراقانونی مؤثر بر آراءِ کیفری ایران« به این نتیجه دســت ‌یافت که 
زنان مجرم در مقایســه با مردان بزهکار مجازات کمتری را متحمل می‌شــوند. نتایج 
تحقیق کریمی مؤيد آن اســت كه زن بودن متهم به‌ منزله عاملي فراقانوني در مجازات 
صادر شــده محاكم يكفري تأثيري ندارد. همچنیــن یافته‌های پژوهش اعتمادی‌فرد و 
جعفری موید آن اســت که زمینه‌های اجتماعی و خانوادگی متهم همچون جنســیت، 
نســل، موقعیت اقتصادی و اجتماعی، قومیت و تابعیت متهمان بر فرایند رســیدگی 
دادرس به سرقت‌های خشن مؤثر اســت. در نهایت مهم‌ترین و جدیدترین پژوهشِ 
مرتبط با مقاله حاضر، اثر کاظم‌پور و فرجیها در ســال 1401 اســت که در پژوهشی 
با عنوان »تبیین نظری تأثیر جنســیت بر تعیین مجــازات مجرمان مواد مخدر؛ مطالعه 
تطبیقی ایران و آمریکا« به این نتایج دســت یافته‌اند که نگرش پدرسالارانه به زنان در 

1. Demuth
2. Cahill
3. Tillyer
4. Hartley
5. Ward
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جامعه ایران، محافظت از فرزنــدان، هزینه‌های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از 
شریک زندگی از عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون 

اعدام را در خصوص زنان در ایران کاهش می‌دهد.
اهمیــت پژوهش حاضــر در تبیین نوع نگرش قضات به متغیر جنســیت در 

پرونده‌های مواد مخدر و تحلیل آرای کیفری در این خصوص است. 
پژوهش حاضر با رویکرد جامعه‌شناختی کیفری در صدد است تا تأثیر جنسیت 
بــه مثابه یک متغیر فراقانونــی را در آرای کیفری جرائم مواد مخدر ارزیابی و تحلیل 
کنــد و میزان انطباق مبانی نظری با یافته‌هــای حاصل از مطالعات میدانی را با تمرکز 
بر حوزه قضایی شهرســتان کاشان به دست آورد. بر این اساس، پس از مرور »ادبیات 
تحقیق«،1 به مبانی نظری موضوع پرداخته می‌شود. سوال اصلی پژوهش این است که 
آیا جنسیت بزهکاران جرائم مواد مخدر بر نوع و میزان مجازات، برخورداری یا عدم 
برخورداری از نهادهای ارفاقی موثر اســت و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلایل این 
امر چیست. مبتنی بر این سوال، روش تحقیق کیفی اتخاذ و در نهایت یافته‌های حاصل 
از اســناد و مدارک قضایی و مصاحبه با قضات و وکلا، به فراخور ارائه شده است. با 
توجه به هدف این پژوهش، روش پژوهش نیز کیفی2 اســت؛ در وهله نخست بیست 
و ســه پرونده مربوط به سال‌های 1390 تا 1397 در شهرســتان کاشان مورد مطالعه 
قرار گرفت و تحلیل داده‌های حاصل از مطالعه پرونده‌ها، به صورت »تحلیل محتوا«3  
انجام شــد. جهت دستیابی به دلایل تأثیرگذاری متغیر جنسیت، با رویکردی خنثی در 
خصــوص رویه‌ها و قوانین، با نهُ تن از قضات و وکلا مصاحبه عمیق صورت گرفت 

1. Literature review
2. Qualitative research
3. تحلیل محتوا )Content analysis( از روش‌های اسنادی است که به بررسی نظام‌مند، عینی، کمی 
و تعمیم‌پذیــر پیام‌های ارتباطی می-پردازد. از تحلیل محتوا در طیفی از رشــته‌های علوم ارتباطات، 
جامعه‌شناســی، روانشناســی، زبان‌شناســی و مطالعات رسانه استفاده می‌شــود. این روش بر روی 
پاســخ‌های باز به ســؤالات و مصاحبه‌ها و ســایر حوزه‌های پیام‌های ارتباطی به کار گرفته می‌شود. 
معمولاً زمانی که از تحلیل محتوا به عنوان یک روش نام برده می‌شود، تحلیل محتوای کمی مورد نظر 
است؛ با این حال، امروزه از تحلیل محتوای کیفی نیز در روش‌های پژوهش اسنادی نام برده می‌شود 
که به گونه‌ای همان تحلیل محتوای مضمونی است. در تحلیل محتوای کیفی، تلاش بر این است تا با 
کدگذاری باز، محوری و زمینه‌ای، مقولات محتوایی موجود در پیام‌های ارتباطی شناسایی و استخراج 

شود )نئوندورف، 1395: 93(.
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و با توجه به پاســخ‌های مصاحبه‌شوندگان، سؤالات جدیدی مطرح می‌شد. محقق در 
نهایت در هشــتمین مصاحبه در رابطه با کلیه متغیرها به اشباع نظری رسید. در بخش 
بعــدی، داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها پیاده‌ســازی و به ترتیب »گزاره‌ها«،1 »مفاهیم«2 
و »مقولات«3 مســتخرج از آن‌ها دسته‌بندی و کدگذاری شــد و نمونه‌گیری به شیوه 

هدفمند و تا زمان »اشباع نظری«4 محقق ادامه یافت.
۱. مبانی نظری

یکی از حوزه‌های مهم در قلمرو دانش جامعه‌شناسی کیفری، وضعیت بزهکاری 
زنان در جامعه، نوع جرائم ارتکابی آن‌ها و همچنین نوع و شــیوه برخورد کنش‌گران 
عدالت کیفری با آن‌هاســت. از زمانی که »ســزار لومبروزو«5 کتاب »مرد بزهکار«6 را 
منتشر کرد تا به امروز نظریات در خصوص بزهکاری زنان بسیار متفاوت شده است. 
در واقــع به رغم آن که متغیرهــای فراقانونی همچون نژاد و قومیت از دهه هشــتاد 
میلادی به عنوان عوامل موثر بر اجـــرای کیفر مورد توجه کیفرشناســان قرار داشت، 
لیکن متغیر جنســیت با وجود تأثر عمیق آن در بیشتر تحقیقات به عنوان متغیر کنترل 
در تحقیقات جرم‌شناســان و کیفرشناسان در نظر گرفته می‌شدد )کاظم‌پور و فرجیها، 
1401: 202( و تا دهه نود قرن بیســتم این گزاره طرفداران زیادی داشت که جنسیت 
)مرد بودن( یکی از قوی‌تریــن و هماهنگ‌ترین متغیرهای مرتبط با جرم و بزهکاری 
است. انتشار دو کتاب »خواهران مجرم: پیدایش مجرمان زن جدید«7 از »فرِِدا آدلر«8  و 

1. propositions
2. concepts
3. categories
4. Theoretical saturation
زماني كه تمام منابع اطلاعاتی، اطلاعات مشــابهي را در اختيار بگذارند به اشــباع رسيده‌ايم. در اين 
مرحله ورود افراد جديد، تصميم پژوهشــگر و جمع‌بندي نهايي را تغيير نمي‌دهد؛ بنابراین كي معيار 
براي كشــف رسيدن به اشباع، تكرار داده‌هاي قبلي اســت به طوري كه پژوهشگر مرتباً با داده‌هايي 

مواجه مي‌شود كه تكرار مي‌شوند )رنجبر و دیگران، 1391: 245(.
5. Cesare Lombroso
6. Criminal Man
7. Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal
8. Freda Adler
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»زنان و جرم«1 اثر »ریتا جیمز ســیمون«2 نقدهایی اساســی را بر نظریات سنتی حوزه 
بزهکاری از این جهت وارد آورد که زنان را در آمار جنایی لحاظ نمی‌کردند یا آن که 
در تفســیر بزهکاری آن‌ها به تحلیل‌های ساده‌انگارانه روی می‌آوردند )برنارد، اسنپس 

و جرولد، 1392: 355(.
به طور کلی در توجیه چرایی تأثیر جنسیت بر مجازات چهار نظریه3 ارائه شده 

:)Cahill, 2012: 12( است که در ذیل به ترتیب به آن‌ها پرداخته می‌شود
1-۱. نظریه پدرسالاری/ جوانمردی

اصطلاح »پدرسالاری«،4 در بستر خوانش انتقادی از فمینیسم لیبرال متولد شد؛ 
مفهومی که در ابتدا جامعه‌شناســانی مانند »ماکــس وبر«،5 از آن برای توصیف روابط 
اجتماعی در دوره فنئودالیســم استفاده کردند و بعدها »کیت میلتِ«6 از آن برای اشاره 
به شکلی از سازمان‌دهی اجتماعی استفاده کرد که در آن مردان بر زنان سلطه می‌یابند 
)برنارد، اســنپس و جرولد، 1392: 360(. در این راستا و با الهام از این مفهوم، برخی 
جامعه‌شناســان کیفری، نظریه پدرسالاری را مطرح کردند که بر اساس آن، از آنجا که 
در فرایند جامعه‌پذیری، زنان به عنوان افرادی لطیف و آســیب‌پذیر، نیازمند محافظت 
در برابر خشونت می‌باشند، در ساحت رسیدگی‌های قضایی نیز شایسته برخوردهای 
ارفاق‌آمیزتر هســتند. در این چارچوب، پدرسالاری به عنوان نظریه اصلی تبیین‌کننده 
نابرابری جنسیتی در نظام عدالت کیفری به نگرشی از سوی کنش‌گران عدالت کیفری 
اشــاره دارد که زنان را همانند کــودکان ضعیف تلقی می‌کنــد )کاظم‌پور و فرجیها، 
1401: 205(. همچنیــن زنان ناتوان از اتخاذ تصمیمات معقول هســتند که همین امر 
موجب می‌شود آن‌ها مسئولیت کمتری در قبال اعَمال خود داشته باشند. در این راستا 
بحث‌های نظری درباره تفاوت‌های جنسیتی در صدور احکام در دهه 1950 میلادی با 

1. Women and Crime
2. Rita James Simon
3. برخی نویســندگان به نظریه دیگری تحت عنوان شــریک زندگی نیز اشاره کرده‌اند. برای مطالعه 

بیشتر در خصوص این نظریه و دیگر نظریات، بنگرید به: کاظم‌پور و فرجیها، ۱۴۰۱.
4. Patriarchy
5. Max Weber
6. Kate Millett
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ارائه فرضیه جوانمردی آغاز شد. »پلُاک«1 استدلال می‌کند که دیدگاه‌های سنتی جامعه 
در مورد ویژگی‌های یک زن شایســته و به‌هنجار باعث می‌شود که زنان در دادگاه از 
ارفاق بیشــتری برخوردار شوند. وی ادعا می‌کند که نگرش‌های جوانمردانه در مورد 
زنانگی از این باور پشــتیبانی می‌کند که همه زنان موجوداتی ضعیف و منفعل هستند 

.)Pollak, 1950: 78( که برای ایمنی و رفاه خود به مردان وابسته هستند
فرضِ منفعل و وابســته بودن زنان )جوانمردی( به انضمام این پیش‌فرض که 
زنان نیاز به مراقبت و محافظت دارند )پدرســالاری( در مجموع فرضیه جوانمردی/ 
پدرســالاری را به وجود آورد. به رغم تمایز بینش این دو نظریه به جنس زن و تقابل 
»رویکرد تحقیرآمیز«2 با »رویکرد حمایتی«3 در نظریه پدرسالاری و جوانمردی، لیکن 
وجه مشــترک این دو دیدگاه در ضرورت اعِمال مجازات‌های خفیف نسبت به زنان 
است و از این روســت که در پاره‌ای از نوشته‌ها، این دو نظریه در کنار یکدیگر ذکر 

.)Cahill, 2012:15)/ Nagel and Hagan, 1983: 114( شده‌ است
بر اســاس نظریه جوانمردی/ پدرســالاری، زمانی که قضات در موقعـــیت 
رسیدگی به جرائم زنان قرار دارند، به نـفع زنان بیش از مردانِ دارای موقعیـت مشابه، 
رأی صادر می‌کنند. نظام عدالت کیفری با زنان جوانـــمردانه رفتار می‌کند و زنان در 
مقایسه با همتایان مذکر خود محکومیت‌های سبک‌تری دریافت می‌کننـد. جوانمردی 
به عنوان راهی مطرح اســت که به وســیله آن می‌توان پدرسالاری را به اجرا درآورد 

.)Cahill, 2012: 22 and Pierce, 2023: 115(
در این راســتا یکی از دلایل تعیین مجازات‌های ارفاقی برای مجرمان زن این 
اســت که در جامعه کنونی دیدگاه‌ها و انتظارات متفاوتی نســبت به زنان وجود دارد. 
»انتساب صفات و ویژگی‌ها و به تبعِ آن، تعیین وظایف و نقش‌های متفاوت برای زن 
و مرد در هر جامعه و در هر دوره تاریخی، قلمروهای معنایی متفاوتی برای هریک به 
وجود می-آورد که اساساً دنیای آن‌ها را از هم متمایز و گاهاً در برابر هم قرار می‌دهد« 
)کاردگر، 1395: 21(. در جوامع ســنتی زنان را افــرادی قابل احترام می‌داند که باید 
شأن، منزلت و آبروی آنان حفظ شده و تا حد امکان مورد حمایت جامعه قرار گیرند؛ 

1. Pollak
2. Pejorative approach
3. Protective approach
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بنابراین دستگاه قضایی نیز در مقام حمایت از زنان مجرم با نگاهی ارفاقی و ترحم‌آمیز 
آنان را مجازات می‌کند. مصاحبه‌شونده 3 در این مورد بیان می‌دارد: » شأن و جایگاهی 
که جنس زن در عرف و جامعه ســنتی ایــران دارد در ذهن و دیدگاه قضات به‌عنوان 
اعضای همین جامعه سنتی مؤثر است تا جایی که این وکیل معتقد است توجه به شأن 
زن موجب می‌شود که دست قاضی برای اعمال انواع ارفاق‌ها و تخفیفات باز باشـد تا 
بتواند زنان را کمتر محکوم‌ به حبس یا شلاق کند«. در این راستا بیان شده اســـت که 
کلیشه‌های فرهنگی در مورد زنان منجر به مـــجازات ترجیحیِ مجرمان زن می‌شـود. 
این کلیشه‌ها یک دیدگاه جنسیتی را منـــتشر می‌کنند که زنان در مقایـــسه با مردان 
ضعیف و منفعل‌تر بوده و بنابراین به مردان برای امنیت و رفاه خود وابســته هســتند 
)Cahill, 2012: 17(؛ بنابراین به طور کلی در جوامع ســنتی، تلقي عمومي آن اســت 
كه زنان از مردان ضعيف‌تر و آسيب پذيرتر هستند و اعمال خشونت در حق آن‌ها به 
طور کلی و از جمله اعمال مجازات پســنديده و مطابق با معيارهاي اخلاقي نيســت. 
مصاحبه‌شونده شماره 9 در این خصوص بیان می‌دارد: »دادگاه و دادسرا محیط مناسبی 
برای رفت و آمد زنان نیست. هر چند زنان مجرم باید پاسخ‌گوی رفتار مجرمانه خود 
باشند، اما بهتر است تا حد امکان از حضور آنان در این اماکن و محیط بازداشتگاه‌ها و 
زندان‌ها جلوگیری کرد. به طور کلی نگاه به زن در دستگاه قضایی ترحم‌آمیز‌تر است«.

2-1. نظریه پدرسالاری خانوادگی
 این نظریه در مقام حمایت از بافت سنتی خانواده‌هاست و بیان می‌دارد وقتی 
مجرم یک زن خانه‌دار یا مادر اســت، قاضی رفتار ترجیحی نسبت به او دارد؛ زیرا در 
این موارد حبس و مجازات به عنوان از هم‌پاشیدگی و اختلال جدی در واحد خانواده 
ســنتی تلقی می‌شود )Daly, 1987: 268(. وجه تمایز این نظریه با نظریه پدرسالاری 
در مبنای حمایت از زنان است. مطابق با نظریه نخـست، صِرف زن بودن به ویژه زنی 
که با هنجارهای عمومی جامعه ســازگار اســت دلیل برخوردهای ارفاق‌آمیز در نظام 
عدالت کیفری اسـت، اما در نظریه اخیر، مبـنای حمایت از زنان و برخوردهای مبتنی 
بر تســاهل، نقشی است که آن‌ها در محیط خانواده به عنوان یک مادر یا همسر دارند 
)Bickle and Peterson, 1991: 331(. در این معنا، نظـــریه پدرسالاری خانوادگی  
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با نظریه »دغـــدغه‌های اصـلی«1 قرابت‌هایی پـــیدا می‌کند؛ مطابق این نظـریه، سـه 
عامل سرزنش‌پذیری و میزان آسیـــب وارده به بزه‌دیـده، نیاز به حـمایت از جـامـعه 
و عملی بودن تصمیم قضایی متغیرهایی هستند که بر تصمـــیم قضایی تأثیرگـذارند 
)Steffensmeier, Ulmer and Kramer, 1998: 766(؛ به علاوه »زنداني شدن زنان، 
به ويژه در جوامـع ســـنتي، موجب گسستن آن‌ها از شبكه-هاي نيرومند خانوادگي، 
خويشاوندي، همسـايگي و قـومي و قبيله‌اي گرديده كه موجب انزواي اجتماعي آن‌ها 
مي-شود« )رشیدی و برات، 1395: 70(؛ بنابراین دستگاه قضایی با مورد حمایت قرار 
دادن مجرمــان زن و ارفــاق در مجازات آنان می‌تواند تا حد زیادی از این آســیب‌ها 

پیشگیری کند.
3-1. نظریه زن شرور2

 ایــن نظریه در انتقاد به نظریه پدرســالاری/ جوانمردی مطرح شــد. در این 
خصــوص »کراچنت«3 اظهار می‌دارد نظریه اخیر برخورداری همه زنان از ارفاق نظام 
عدالت کیفری را مفروض می‌گیرد در حالی که واقعیت این‌گونه نیســت. به باور وی 
زمانــی که زنان از ویژگی‌ها و نقش‌های مادرانه، منفعلانه و مطیع بودن فاصله بگیرند 
مادرانی غیرعادی و غیرزنانه محسوب می‌شــوند )Kruttschnitt, 1984: 220(. در 
این راســتا، »فرانکلین«4 و »فرن«5 استدلال می‌کنند که ارفاق قضایی شامل حال زنانی 
که مرزهای زنانه را نقض می‌کنند نمی‌شود، بلکه به عکس، این زنان شایسته حمایت 
دانسته نمی‌شوند. به عنوان نمونه، زنان رنگین‌پوست »به حاشیه رانده شده«6 به عنوان 
»بزهکاران دردسرسازی«7 تلقی می‌شوند که به طرز معناداری با آن‌ها متفاوت از زنان 
سفیدپوســت برخورد می‌شــود )Franklin and Fearn, 2008: 281(. افزون بر آن، 
در پژوهشــی که در ســال 2000 میلادی انجام شد، نظریه زن شرور در خصـــوص 

1.  Focal Concerns
2. Evil woman hypothesis
3. Kruttschnitt
4. Franklin
5. Fearn
6. Marginalized
7. Problematic Offenders
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بزهـــکاران زن سیاهپوست متهم به حمل مـــواد مخدر در ایالت »اوکلاهاما«1 مورد 
ارزیابی قرار گرفت و یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهـد زنان سـیاهپوستِ بزهـکار 
نوعاً زنانی تلقی می‌شــوند که با نقض هنجارها و کلیشه‌های سنتی جنسیتی، سزاوار 
 Sharp, Bralet,( مجازات‌های شدیدتری در مقایسه با زنان ســـفیدپوست هســتند
Marcus-Mendoza, 2000: 3(. همچنین یافته‌های پژوهشــی دیگر که با استفاده از 
نظریه »جوانمردی« و »زن شــرور« در صدد تأثیر جنسیت بر آرای کیفری مواد مخدر 
در ســطح فدرال ایالات متحده بوده، گویای آن است که جنسیتِ مجرم به تنهایی در 
برخورد ارفاقی و ملایم تأثیرگذار نیســت، بلکه ســابقه کیفری نیز در این خصوص 
حائز اهمیت اســت؛ به نحوی‌که زنان با سابقه کیفری کمتر، مجازات‌های خفیف‌تری 
را متحمل می‌شــوند و در مقابل آن دســته از زنانی که ســابقه کیفری بیشتری دارند 
 .)Tillyer, Hartley, Ward, 2015: 703( مجازات‌های شدیدتری در انتظار آن‌هاست
مطابق این نظریه، »رفتار ترجیحی یا تنبیهی«2 نســبت به زنــان تابعی از نگرش مقام 
قضایی به الگوی زنِ خوب یا بد و میزان انطباق رفتار زن بزهکار با کلیشه زن خوب 

 .)Griffin, Wooldredge, 2006: 901( یا بد است
4-1. نظریه وابستگی

 این نظریه استدلال می‌کند که آرای قضایی بیش از آن که متأثر از نفسِ متغیر 
جنســیت باشد بر اساس دیگر ویژگی‌های مرتبط با جنسیت )سطوح کنترل اجتماعی 
غیررسمی( تعیین می‌شــود؛ نه این که جنسیت عامل اصلی تفاوت در مجازات باشد 
)Kruttschnitt, 1982a: 503(. ایــن نظریه نشــان می‌دهد زنانی که از نظر اقتصادی 
به همسر خود وابســته هســتند و زنانی که خانواده دارند، مجازات‌های خفیف‌تری 
را متحمــل خواهند شــد. مطابق این نظریه، اگر زنی تحــت درجات بالایی از کنترل 
اجتماعی توسط شــوهرش قرار گیرد، نیاز به مجازات قانونی یا کنترل تنبیهی کاهش 
می‌یابــد )Kruttschnitt, 1982b: 229(. از آن‌جا که در جامعه کنونی، زنان از ابعاد 
مختلف به مردان وابســته هستند، در شرایط مختلف نیز خواه ناخواه از مردان تبعیت 
می‌کنند. یکی از این شــرایط زمانی اســت که مرتکب جرائم مواد مخدر می‌شــوند. 

1. Oklahama
2. preferential or punitive treatment
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مصاحبه شــونده شماره 1 این دلیل را مورد اشــاره قرار داد و بیان داشت: »بعضی از 
زنانی که مرتکب جرائم مواد مخدر می‌شــوند بالذات مجرم نیســتند، بلکه ورود آنان 
به عرصه این جرائم اغلب به تبعیت از دیگران همچون همســر، پدر یا برادر است و 
چون اغلب در چنین مواردی با اجبار این مردان مواجه می‌شــوند راهی جز ارتکاب 
جرم ندارند«. مصاحبه شونده شماره 6 در این خصوص اظهار داشت: »در بسیاری از 
پرونده‌هایی که داشته‌ام زنان مجرم به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرائم مواد مخدر، 
به ویژه قاچاق قرار گرفته بودند. چون معمولاً در ایست و بازرسی‌ها زنان را بازرسی 
نمی‌کنند«. این اظهارات در تحقیق دیگری نیز تکرار شده است. به عنوان نمونه، عضو 
کمیســیون عفو و بخشودگی یکی از استان‌های غربی کشــور در این خصوص بیان 
می‌دارد: »زن در فرهنگ جوامع سنتی، کاملًا مطیع مرد است؛ لذا اختیار عملی چندانی 
نداشته و هر چه را که همسرش بگوید مجبور است انجام بدهد«. یکی از وکلاء هم در 
این خصوص اظهار می‌دارد: »در جلسه دادرسی که یکی از متهمان زن حضور داشت، 
مأمور ســتاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت به نظر من این زن بی‌گناه است و اساساً 
زن‌ها بی‌گناه‌اند، اگر مواد مخدر هم از آن‌ها کشف شود چون اقتداری نسبت به شوهر 

ندارند با آن‌ها کاری نداریم« )کاظم‌پور و فرجیها، 1401: 214(.
۲. یافته‌ها

یکــی از ابزارهای مهم در پژوهش کیفی، تجزیه و تحلیل اســناد و مدارک و 
مصاحبه است که در پژوهش حاضر، این امر با مطالعه پرونده‌های قضایی حوزه مواد 
مخدر و مصاحبه با کنشــگران این حوزه انجام شــد. از یک سو کلیه مراجع قضایی 
مکلف‌ هســتند در جریان رسیدگی خود را مقید به اصل تساوی افراد در مقابل قانون 
نمــوده و نباید اجازه دهند که متغیرهای فراقانونی بر احکام آن‌ها مؤثر واقع شــود و 
از طرفی در جامعه ایران دیدگاه عمومي آن اســت كه زنان از مردان آسیب‌پذیرترند و 
اعمال خشونت در حق آن‌ها پسنديده نیست و اغلب براي رسيدن به اهداف مجازات 
زنان، شدت عمل چنداني لازم نيست. زنان به دليل روحيه لطيف‌تر در برابر خاصيت 
ارعابی و اصلاحي مجازات سريع‌تر واكنش نشان مي‌دهند و اعمال مجازات خفيف‌تر 
نيز براي اصلاح آن‌ها مؤثر است. حال در بخش حاضر محقق قصد دارد تا به سوالات 

پژوهش پاسخ دهد. 
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1-2. کاربست نهادهای ارفاقی در قبال زنان بزهکار
یکی از موارد اغماض‌ قضات نسبت به مجرمان زن، بهره‌مند کردن آن‌ها از نهاد 
ارفاقی تعلیق اجرای مجازات است. تعلیق اجرای مجازات در ماده 46 قانون مجازات 
اســامی 1392 1 مقرر شــده و مقنن این اختیار را به قاضی داده است که در جرائم 
تعزیری درجه ســه تا هشت در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم 
اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. بر این اساس، اگر 
مجرم فاقد شــرایط تعلیق اجرای مجازات باشد، قاضی نمی‌تواند از اختیار خود برای 
اعمال این نهاد ارفاقی نسبت به او استفاده کند، اما در اين ميان توجه به برخی مصالح 
در مجازات زنان مجرم به نســبتِ مرداني كه مرتكب همان بزه‌ شده‌اند مؤثر است. در 
پرونده‌های مورد مطالعه نیز مواردی وجود دارد که مجرم زن به‌رغم عدم برخورداری 
از شــرایط تعلیق اجرای مجازات، از این ارفاق قانونی بهره‌مند شده و قاضی برخلاف 
شــروط قانونی، مجرم زن را مشــمول این نهاد قرار داده است. مثلًا در پرونده شماره 
20 مجرم زن به اتهام نگهداری چهار گرم شیشــه به حداقل مجازات، یعنی دو ســال 
حبس و ســی و پنج ضربه شلاق و هشــت میلیون ریال جزای نقدی2 محکوم‌شده و 
دارای دو ســابقه مؤثر کیفری است؛ با این‌حال قاضی ضمن صدور رأی او را مشمول 
ماده 46 قانون مجازات اســامی نموده و مدت بیســت ماه از حبس او را معلق کرده 
است؛ با این که یکی از شروط تعلیق اجرای مجازات این است که محکوم فاقد سابقه 

کیفری مؤثر باشد. 
مجرم پرونده 11، خانم پنجاه و پنج ساله‌ای است که جرم او مشمول مجازات 
بند 3 ماده 8 قرار می‌گیرد. قاضی ضمن صدور حکم به حداقل مجازات بند فوق یعنی 
سی ضربه شلاق و دو سال حبس و هشت  میلیون ریال جزای نقدی، اجرای مجازات 
شــاق و بیست ماه از مدت حبس را معلق نموده اســت؛ یعنی به‌ طور هم‌زمان، دو 
ارفاق نســبت به مجرم اعمال‌ شده است؛ یکی تعیین حداقل مجازات و دیگری تعلیق 

1. »در جرايم تعزيري درجه ســه تا هشت دادگاه مي‌تواند درصورت وجود شرايط مقرر براي تعويق 
صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از كي تا پنج سال معلق نمايد ...«.

2. مبالغ جزای نقدی مذکور در متن مقاله بر اســاس قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات 
مربوط به ســال 1396 اســت. هر چند مبالغ جزای نقدی مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بنا بر 
مصوبه هیئت وزیران در اسفند 1399 تعدیل شده است لیکن این تغییر در زمان مطالعه اوراق پرونده 

و صدور احکام قضایی لازم الاتباع نبوده است.
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مجازات. یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات، فقدان سابقه کیفری مؤثر است. مجرم 
این پرونده ســابقه کیفری مؤثر دارد و این حال قاضی مجازات حبس و شــاق وی 
را معلق کرده اســت. اعمال دو ارفاق هم‌زمان را می‌توان بر اســاس جنسیت مجرم و 
عائله‌مندی وی تحلیل کرد؛ چرا که مجرم در دادگاه اظهار به داشتن هفت فرزند نموده 
است. قطعاً وضعیت فردی و خانوادگی مجرم در ارفاق قاضی نسبت به او مؤثر بوده و 
شاید بتوان گفت که قاضی به دلیل وجود شرایطِ تخفیف، مجازات ملایم‌تری در نظر 
گرفته است. همچنین در پرونده 17 ملاحظه می‌شود که قاضی ضمن حکم به حداقل 
مجازات، نصف مدت حبس را معلق نموده اســت. علاوه بر موارد مذکور، در پرونده 

10 نیز اجرای حبس تعیین شده برای متهم به مدت دو سال تعلیق شد. 
بر این اساس می‌توان گفت قضات از اختیارات قانونی خود در اعمال نهادهای 
ارفاقی و تخفیف، بیشــتر به نفع مجرمان زن اســتفاده می‌کنند. مبنا و علت این امر در 
اوراق پرونده‌ها یافت نشــد، اما در خلال مصاحبه با برخی کنش-گران نظام عدالت 
کیفری، رویکرد تســاهل و تسامح نســبت به بزهکاران زن به طور کلی مورد تأیید و 
تصدیق قرار گرفت. به عنوان نمونه مصاحبه‌شونده 3 در این مورد بیان می‌دارد: »شئون 
مجرم زن بر حکم قاضی تأثیرگذار اســت. اگر یک زن شلاق بخورد چه وجهه‌ای در 
عرف پیدا می‌کند؟ نه تنها آبروی شــخصی، بلکه حیثیت خانوادگی او نیز خدشــه‌دار 

می‌شود«.
در بررسی نتایج حاصل از مقایسه پرونده‌های مجرمان مرد با زن، نکته مهم این 
اســت که زنان با این که فاقد شرایط تعلیق مجازات بودند، ولی قاضی ضمن صدور 
حکــم آن‌ها را از این نهاد بهره‌مند نموده اســت و در مــورد مجرمان مرد در جرائم 
مشــابه و حتی ســبک‌تر )به ‌جز یک مورد(، هیچ بهره‌مندی از نهاد تعلیق در پرونده 
آن‌ها مشــاهده نشــد. پس در این مورد تبعیض فاحشــی بین دو گروه مجرمان زن و 
مرد مشــاهده می‌شود. نکته قابل‌ذکر این است که جنسیتِ مجرمان زن به‌تنهایی چنین 
تأثیر فاحشــی بر مجازات ندارد، بلکه همراه شدن متغیر زن بودن با متغیر عائله‌مندی 
موجب این تفاوت در مجازات میان زنان و مردان می‌شود؛ نکته‌ای که از یک سو موید 
دیدگاه‌های نظری پیرامون نظریه پدرســالاری خانوادگی است و از سوی دیگر مورد 
تأکید مصاحبه‌شونده شماره 7 قرار گرفته است. این شخص که وکیل دادگستری است 
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اظهار می‌دارد: »واقعیت این اســت که همیشــه قضات برخورد ملایم‌تری با مجرمان 
عائله‌منــد دارند چون همه می‌دانیم که مثلًا با اعدام پدر یا مادر یک خانواده، فرزندان 
آن‌ها آواره می‌شــوند«. همچنین مصاحبه‌شونده شماره 4 که قاضی است این‌گونه بیان 
می‌کند: »معمولاً قضات با تعیین حداقل مجازات برای مجرمی که سرپرســت خانواده 
اســت تلاش می‌کنند که حتی‌الامکان مانع تسری آثار نامطلوب مجازات به خانواده و 

وابستگان مجرم شوند؛ به خصوص برای مجرم زن«.
یکی از دلایلــی که برای تأثیر »زن بودن مجرم« بــر فرایند تعیین مجازات از 
ســوی مصاحبه‌شوندگان بیان شد، تفاوت-های جسمی و روحی زنان با مردان است. 
مصاحبه‌شــوندگان 1، 2 و 3 به این دلیل اشــاره نمودند. آنان بدون اشــاره به تفاوت 
خاصــی میان زن و مرد، به طور کلی، تفاوت‌های زنان بــا مردان را عامل تفاوت در 
مجازات می‌دانند. برای مثال مصاحبه‌شونده شماره 2 در این مورد بیان داشت: »جنس 
زن و مرد خصوصیات منحصر به فرد و کاملًا متفاوتی با هم دارند. تفاوت‌های زیستی 
و روانی زنان با مردان موجب می‌شــود که قضات مثلًا تمایلی به حبس کردن طولانی 

مدت مجرمان زن نداشته باشند.«
مصاحبه‌شــوندگان 1، 2، 4 و 6 در بیان دلایل مجازات ارفاقی زنان، به ضعیف 
بودن زنان اشاره نمودند. مثلًا مصاحبه‌شونده شماره 1 اذعان داشت: »بدیهی است که 
زنان از لحاظ جســمی و روحی ضعیف‌تر از جنس مرد هستند؛ بنابراین توان تحمل 
حبس و سایر مجازات‌ها برای زنان دشوارتر از مردان است و قضات معمولاً این نکته 
را مورد نظر قرار می‌دهند.« مصاحبه‌شــوندگان 2، 4 و 6 نیز ضمن اشــاره به ضعف 
جســمی و روحی زنان، آنان را نیازمند حمایت‌های بیشتری از جانب سیستم قضایی 

می‌دانند.
2-۲. تعیین حداقل یا کمتر از حداقل مجازات نسبت به زنان بزهکار

برخورد ارفاق‌آمیز دیگری که قضات نســبت به مجرم زن‌ دارند این است که 
آن‌ها را مشــمول حداقل مجازات مقرر قانونــی می‌کنند و از اختیاری که برای تعیین 
مجــازات در محدوده حداقل و حداکثر دارند به‌خوبی به نفع زنان اســتفاده می‌کنند. 
نتایج پرونده 10 مؤید این مطلب اســت. متهم این پرونده مرتکب نگهداری هروئین 
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شــده و مشــمول بند 4 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر1 قرار می‌گیرد که قاضی به 
حداقل مجازات مقرر در این بند حکم داده اســت. با این که مجرم مرتکب نگه‌داری 
میزان بالای مواد مذکور در بند 4 ماده 8 شــده اســت، قاضی از اختیار خود در تعیین 
مجــازات حداقــل تا حداکثر، به نفع مجرم زن بهره بــرده و او را به حداقل مجازات 
محکوم نموده اســت. علاوه بــر این، در پرونده 17 نیز همانند پرونده 10 مشــاهده 
می‌کنیم که قاضی برای مجرم زن که مشــمول بند 4 ماده 8 است حداقل مجازات این 
بند را مقرر نموده اســت. نکته جالب ‌توجه این اســت که در اکثر پرونده‌های مورد 
مطالعه، زنان فاقد وکیل مدافع بودند که بتواند از آن‌ها دفاع کرده و با استدلال حقوقی 
تقاضای صدور حکم خفیف‌تری از قاضی داشته باشد، ولی گویا جنسیت زنان، خود 
نقــش وکیل مدافع را برای آنان ایفا می‌کند. نکتــه دیگر این که، هرچند مجرمان مرد 
نیز در مواردی مشــمول حداقل مجازات قرار گرفته‌‌اند، ولی این ارفاق نسبت به آنان، 
اغلب در رابطه با مجرمان مرد »جوان« صورت گرفته است یعنی متغیر »جوانی مجرم« 
تأثیرگذار بوده اســت. مورد دیگر پرونده شماره 2 می‌باشد. مجرم پرونده مبادرت به 
حمل ده کیلوگرم تریاک نموده اســت. مجازات قانونی این جرم بر اساس بند 4 ماده 
5 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه آن شــصت تا دویســت میلیون ریال جزای 
نقدی، پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شــاق و پنج تا ده سال حبس می‌باشد اما قاضی 
وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی، یعنی کمتر از حداقل مجازات قانونی 
و حداقل حبس محکوم نموده است. تنها متغیر به‌دست آمده از این پرونده که می‌تواند 
بر نظر قاضی تاثیرگذار باشد جنسیت مجرم اسـت. همچنین در پرونده‌های 11 و 20 
که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، مجرمان مـشمول حداقل مجازات قانونی قرار 

گرفته‌اند.

1. »هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید 
دی ‌اتیل آمید )ال.اس.دی(، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین )ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی(، گاما هیدروکسی 
بوتیریک اســید )جی.اچ.بی(، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین )شیشــه( و یا دیگر مواد مخدر یا 
روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرســت آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را 
وارد کشــور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در 
معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد 
به شــرح زیر مجازات خواهدشــد: ... 4- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل 

میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق«.
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شــرایط نامناســب دیگری که در ارتکاب جرائم مواد مخدر نقش داشته و در 
تعیین مجازات مورد توجه قضات قرار می‌گیرد، بی‌سرپرســت یا بد سرپرست بودن 
زنان اســت. از آن‌جایی که در جامعه ما اکثریت زنــان از جهات مختلف و از جمله 
از جنبه اقتصادی به مردان وابســته هستند، در صورتی که حمایت مردان را از دست 
بدهند از آنان به عنوان زنان بی سرپرست یا بد سرپرست یاد می‌شود که مساعدت‌هاي 
مالي نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از این زنان بسیار ناچيز است و نمـي‌تواند نيازهاي 
اقتصادی آنان را تأمين نمايد و همین مشکلات مالی و رفاهی موجب مي‌گردد تا آنان 
مرتكـــب جرائمی مانند مواد مخـدر شـوند. مصاحبه‌شوندگان 1، 3 و 7 بیان نمودند 
که قضات در تعیین مجازات برای این مجرمان بی سرپرست یا بد سرپرست بودن آنان 
را مورد نظــر قرار داده و مجازات‌های ملایم‌تری برای آنان تعیین می‌کنند. برای مثال 
مصاحبه‌شونده 7 معتقد است: »یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه زنان بی‌سرپرست 
و بد سرپرســت هســتند. این افراد به دلیل مشکلات مختلف از جمله مسائل مالی به 
جرائم مختلف روی می‌آورند. اکثر زنانی که مرتکب جرائم مواد مخدر می‌شــوند هم 

بدون سرپرست هستند«.
 3-2. عدم تشدید مجازات در قبال زنان بزهکار

جامعه ايران براي حفاظت از خود به اعمال خشــونت زياد و شدت عمل در 
مقابــل زنان نيازي نمي‌بيند. هم‌چنین كاركرد ارعابي مجازات در زنان بيش‌تر اســت؛ 
زيرا اصولاً مفهوم ترس در زنان بیش‌تر از مردان ريشه دارد و معمولاً زنان در برخورد 
با خشــونت مجازات زودتر از مردان مرعوب مي‌شوند؛ بنابراين با مجازات كمتر نيز 
مرعوب مي‌شوند و از تكرار جرم جلوگيري مي‌شود )کریمی، 1395: 112(. یافته‌های 
پرونده‌های 1 و 23 این نظر را تأیید می‌کنند. در این دو پرونده مشاهده شد که وقتی 
مجرم زن مشــمول اشد مجازات قرار گرفته قاضی از اعمال تشدید چشم‌پوشی کرده 
اســت. گویا قضات چنین حکم و سرنوشــتی را برای مجــرم زن نمی‌پذیرند. گویی 
»جامعه نمی‌خواهد با مجازات کردن به زنان آســیب برســاند و اعتقاد ندارد که زنان 
می‌توانند جنایتکارانــه رفتار کنند؛ بنابراین آن‌ها مســتحق دریافت مجازات ملایم‌تر 
هســتند« )Cahill, 2012:18(. در پرونده 1 مجرم بــرای دومین مرتبه مرتکب تکرار 
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جرم مقرر در بند 2 ماده 5 1 شده که بر اساس ماده 6 قاضی مکلف است مجازات وی 
را تشدید کرده و او را به یک برابر و نیم مجازات مقرر در این بند محکوم نماید، اما 
حکم به چنین مجازاتی در رأی قاضی دیده نمی‌شــود و هیچ اشاره‌ای به تکرار جرم 
نشــده است. در پرونده 23، متهم برای سومین مرتبه مرتکب حمل و نگه‌داری تریاک 
به میزان مذکور در بند 3 ماده 5 شــده است که باید مقرره ماده 6 نسبت به وی اعمال 
شود و به دو برابر مجازات محکوم شود اما قاضی وی را به چهل میلیون ریال جزای 
نقدی، پنجاه ضربه شــاق و دو ســال حبس محکوم و از اعمال مقررات تکرار جرم 

چشم‌پوشی کرده است. 
یکــی دیگر از مصادیق برخورد ملایم با مجرم زن که در پرونده 22 مشــهود 
می‌باشــد این است که مجرم مشمول بند 6 ماده 8 2 قرارگرفته، ولی قاضی سعی دارد 
از عنوان فروش مواد چشم‌پوشی ‌کند تا به هر نحو ممکن او را مشمول تبصره 1 ماده 
8 3 نمایــد تا از اعدام رهایی یابد؛ چون معمولاً زنــان را جنس ضعیف و قابل‌ترحم 
می‌دانند که با مجازات کمتر و ســبک‌تر به ‌ســرعت مرعوب شده و هدف اصلاحی 
مجازات نســبت به آن‌ها حاصل  می‌شود و نیازی به‌ شدت عمل در مورد آن‌ها وجود 
ندارد. در پرونده 22، یک ترازوی آغشــته به مواد مخدر و نود گرم شیشه و هروئین 
در منزل یک زن کشف‌شــده است و در بازجویی‌ها، زن به تعلق مواد و ترازو به خود 
اقرار کرده اســت. همدست زن در این پرونده بیان می‌کند: »من مواد خانم را برای او 
می‌فروختم.« علاوه بر این شهود دیگری نیز به فروش مواد توسط زن شهادت داده‌اند. 
با این که اظهارات متهمان و تمامی شــواهد پرونده این علم را برای قاضی به وجود 
آورده که متهم پرونده مبادرت به فروش مواد مخدر می‌کرده اســت و می‌توان زن را 
مباشر معنوی جرم دانست و او را به جرم فروش مواد مخدر محاکمه کرد، ولی صرفاً 

1. »هــر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت 
تناســب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شــود: ... 
2- بیــش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریــال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار 

ضربه شلاق«.
2. »بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم«.

3. »هر گاه محرز شــود مرتکب جرم موضوع بند )۶( این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و 
موفق به توزیع یا فروش آن هم نشــده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشــد با جمع 
شــروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، 

دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد«.
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به جرم نگهداری محکوم‌ شده است. متهم زن در دفاع از خود بیان می‌کند: » تقاضای 
عفو دارم. من متأهل هســتم و دارای دو فرزند هســتم که بدون پدر هستند مجازات 
من باعث از هم پاشــیدن خانواده‌ام می‌شود.« با این که میزان مواد مخدر بیشتر از سی 
گرم اســت و قاضی باید او را طبق بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم ‌به 
اعدام کند و اتهام فروش مواد هم محرز اســت، قاضی در رأی خود بیان می‌دارد: »با 
توجه به این که نگهداری مواد مخدر توسط متهم برای بار اول بوده و موفق به توزیع 
یا فروش مواد نشــده و مقدار مواد هم کمتر از یکصد گرم است، مستنداً به تبصره 1 
ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم می‌شود«. همان‌طور که ملاحظه 
می‌شــود قاضی ســعی دارد که رفتار متهم را در محدوده تبصره 1 ماده 8 بگنجاند و 
او را از مجــازات اعدام برهانــد؛ به همین دلیل به اتهام فروش و توزیع مواد که بارها 
توسط زن و همدست او و شهود مورد اعتراف قرارگرفته توجهی نکرده است و نهایتاً 
به اتهام نگهداری محکوم‌ شــده است. با این که قاضی در رأی خود به جنسیت متهم 
اشــاره‌ای نکرده اســت، ولی از جریان پرونده و اظهارات متهم و نوع برخورد قاضی 
و نهایتاً عدم پذیرش عنوان مجرمانه فروش کاملًا مشــهود است که متغیر جنسیت در 

رأی قاضی مؤثر واقع‌ شده است.1
داده‌های پرونده 19 نیز قابل ملاحظه اســت. در این پرونده مجرم هفتاد و سه 
ساله مرتکب نگهداری هروئین و شیشه و آلات استعمال مواد مخدر شده و محکوم به 
مجازات بند 3 ماده 8 2 و ماده 20 شده است که در این پرونده قاضی با این که اختیار 
تعلیق مجازات را دارد و مجرم هم به دلیل سن زیاد از شرایط تعلیق برخوردار است، 
ولی قاضی مجرم را از این اختیار قانونی بهره‌مند نســاخته است. عاملی که احتمالاً بر 
ذهن قاضی مؤثر واقع‌شده و می‌توان از آن به‌ عنوان متغیر فراقانونی نام برد، عضویت 
مجرم در گروه اقلیت فیوج اســت. پس ملاحظه می‌شود که هر چند داشتنِ جنسیتِ 
مؤنث در بهره‌مندی از ارفاق‌های متعدد مؤثر اســت، ولی در این موردِ به ‌خصوص، 

1. به موجب ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12، صدور حکم اعدام 
منوط به شــرایطی از جمله سردستگی، وجود ســابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس 
بیش از 15 ســال، استفاده از سلاح شده اســت. لیکن در زمان صدور رأی در پرونده مورد نظر این 

ماده تصویب نشده بود.
2. »بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشــت میلیون تا بیســت میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج 

سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق«
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عضو گروه فیوج بودن این بهره‌مندی را محدود می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، زن مجرمی که 
فیوج است شانس کمتری از زن مجرمی که عضو این گروه اقلیت نیست در بهره‌مندی 
از ارفاق و اغماض قاضی دارد؛ چرا که باور عمومی این است قوم فیوج اقلیتی هستند 
که اصولاً فرهنگ‌های مجرمانه‌ای دارند که آن‌ها را از سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی 
در کشــور متمایز می‌کند. در واقع در رویه قضایی، قضات نوعاً نســبت به رفتارهای 
برخاسته از فرهنگ اعضای اقلیت واکنش منفی نشان می‌دهند و معمولاً در تصمیمات 
قضایی، برخورد ناعادلانه و شــدیدتری با متهمان وابسته به اقلیت دارند »بیش از یک 
گرم تا چهار گرم، از هشــت میلیون تا بیســت میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج 

سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق« )هوشیار، 1393: 5(.
به عقیده مصاحبه‌شــوندگان، دیدگاه دیگری که نســبت به زنان وجود داشته 
و موجب عدم تشــدید مجازات آنان می‌شود »عدم لزوم شــدت عمل برای اصلاح 
مجرمان زن« اســت. از ديدگاه جرم‌شناسان، زنان به دليل وضعيت رواني شكننده‌تر و 
روحيه لطيف‌تر در برابر خاصيت اصلاحي مجازات‌ها سريع‌تر واكنش نشان مي‌دهند 
و اعمال مجازات‌هاي خفيف‌تر نیز برای اصلاح آن‌ها مؤثر است )کی‌نیا، 1373: 564(. 
هم‌چنين جامعه از جانب زنان احســاس خطر كمتري ميك‌ند، زيرا آن‌ها را در دست 
زدن به شــرارت‌هاي مهم و بزرگ قادر نمي‌داند. در عمل نيز حالت‌هاي خطرناكي كه 
زنان در جامعه ايران از خود به نمايش مي‌گذارند كم‌تر از نمونه‌هاي مشــابه در مردان 
اســت« )مخصوصی، 1386: 28(. مصاحبه‌شــوندگان اظهار داشتند کارکرد اصلاحی 
مجازات‌ها در رابطه با مجرمان زن، ســریع‌تر محقق می‌شود و برای رسیدن به هدف 
اصلاحی مجازات زنان، شــدت عمل چندانی لازم نیست. مثلًا مصاحبه‌شونده شماره 
9 بیان داشــت: »برای اصلاح زنان مجرم مجازات‌های شــدید و سنگین لازم نیست. 
زنان با توجه به روحیاتی که دارند هم زودتر مرعوب می‌شوند و هم انتظار می‌رود که 
سریع‌تر اصلاح شده و مرتکب تکرار جرم نشوند. بدیهی است که اکثریت زنان به دلیل 
ترس درونی شــان با مجازات‌های خفیف‌تر هم اصلاح می‌شوند.« مصاحبه‌شوندگان 
شــماره 2 و 8 نیز به این دلیل اشاره نمودند. بنابراین وجود چنین دیدگاه‌هایی نسبت 
به زنان اســت كه باعث مي‌شــود قضات در برخورد با مجرمان زن با ارفاق و احتياط 
بيشــتري به اعمال مجازات بپردازند و بكوشند تا حد امكان از لطمه خوردن زنان بر 

اثر مجازات‌های سنگین پیشگیری نمایند.       
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برآمد
۱- قضات در مواجهه با بزهکاران زن که مرتکب جرائم مواد مخدر می‌شــوند 
نوعــی تبعیض مثبت را اعِمال می‌کنند، برخورد ملایم‌تری نســبت به آنان دارند و در 
شرایط مشابه با بزهکاران مرد، آن‌ها را بیشتر از مردان مشمول نهادهای ارفاقی از جمله 
تعلیق اجرای مجازات قرار می‌دهند، حکم به حداقل مجازات می‌دهند و مجازات آنان 
را تشدید نمی‌کنند. همچنین سعی در تغییر عنوان مجرمانه برای شمول مجازات کمتر 
نســبت به زنان دارند و از اختیارات قضایی خود در فردی‌کردن مجازات‌ها بیشتر به 

نفع مجرمان زن استفاده می‌کنند. 
۲- مصاحبه‌شــوندگان این تأثیرگذاری را ناشی از سه دلیل می‌دانند: نخست، 
تفاوت‌های جســمی و روحی زنان با مردان؛ در تعیین مجازات برای مجرمان زن این 
واقعیــت مورد توجه قضات قرار می‌گیرد که میان زنان و مردان تفاوت‌های اساســی 
وجــود دارد و این تفاوت‌ها، ضرورت مجازات‌هــای افتراقی را ایجاب می‌کند؛ دوم، 
قرار گرفتن زنان در شــرایط نامناسب است که از جمله این شرایط نامناسب، مجبور 
شدن زنان به تبعیت از دیگران در ارتکاب جرم است. در جامعه کنونی، زنان از ابعاد 
مختلف به مردان وابســته هســتند در وضعیت‌های مختلف نیز خواه ناخواه از مردان 
تبعیت می‌کنند. وضعیت نامناسب دیگری که زنان را به سمت جرائم مواد مخدر سوق 
می‌دهد این اســت که آنان به عنوان طعمه و ابزار ارتــکاب جرم به این جرائم ورود 
پیدا می‌کنند. در مواردی نیز بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن زنان موجب می‌شود که 
آنان جهت تأمین هزینه‌های زندگی خود مرتکب جرائم مواد مخدر شــوند؛ سوم، در 
جامعه کنونی دیدگاه‌ها و انتظارات متفاوتی نســبت به زنان وجود دارد؛ برخی از این 
دیدگاه‌ها زنان را افرادی قابل احترام می‌داند که باید شــأن و آبروی آنان حفظ شــده 
و تــا حد امکان مورد حمایت جامعه قرار بگیرند. دیدگاه دیگر نیز زنان را موجودات 
ضعیفی می‌داند که مجازات‌های شــدید نســبت به آنان امری غیر اخلاقی محسوب 
می‌شود. دیدگاه دیگر نیز به بیان عدم لزوم مجازات‌های شدید و سنگین برای اصلاح 

مجرمان زن اشاره دارد.
۳- یافته‌های پژوهش حاضر بیشــتر مؤید دیدگاه »جوانمردی/ پدرســالاری« 
اســت. بر اساس نظریه جوانمردی، نظام عدالت کیفری با زنان جوانمردانه و مبتنی بر 
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تســاهل کیفری رفتار می‌کند و زنان در مقایسه با همتایان مذکر خود محکومیت‌های 
ســبک‌تری دریافت می‌کنند. نگرش نظریه جوانمردی به زنان، مبتنی بر کلیشــه‌های 
جنســیتی نسبت به زنان است که آن‌ها موجوداتی ضعیف‌، منفعل و وابسته هستند. به 
دیگر سخن، کلیشه‌های فرهنگی در مورد جنسیت منجر به مجازات ترجیحی مجرمان 
زن می‌شــود. این کلیشه‌ها یک دیدگاه جنسیتی را ایجاب می‌کنند که زنان در مقایسه 
با مردان ضعیف و منفعل‌تر بوده و بنابراین به مردان برای امنیت و رفاه خود وابســته 
هســتند. این دیدگاه به انضمام نظریه پدرســالاری در ســاحت نظام عدالت کیفری، 
گویای آن اســت که زنان به‌ جای مجازات، نیازمند حمایت از جانب سیستم قضایی 
هســتند. نقش مردان در نظام عدالت کیفری این است که مردان باید از زنان در برابر 
خطر و آسیب محافظت کنند. در نتیجه می‌توان گفت به دلیل بافت سنتی جامعه ایران، 
به‌نوعی دیدگاه‌های نظریه جوانمردی/ پدرسالاری، پدرسالاری خانوادگی و وابستگی 
در مورد زنانِ متهم به جرائم حوزه مواد مخدر در نظام عدالت کیفری ایران نیز حاکم 
است که این دیدگاه‌ها خود به‌ نوعی از کلیشه‌های جنسیتی ناشی می‌شوند. نکته قابل 
ذکر آن است که در پژوهش حاضر یافته‌هایی مبنی بر ضرورت شدت عمل نسبت به 

بزهکاران زن که در نظریه زن شرور از آن یاد می‌شود به دست نیامد.
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